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 مششجلسه 

 دقیقه 77: زمان مدت

 مکان: حسینیه ارشاد

 سلام علیکم و رحمه الله

ین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالم

القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه ابی

  الفداء.

ای یک هفته خیلی سخت و عجیبی واقعاً پشت سر گذاشته شد. حالا ان شاء الله من در ادامه اگر خدای متعال توفیق داد یک چند جمله

 در ارتباط با این حوادث اخیر هم عرض خواهم کرد ان شاء الله. 

ای که در بود. اجازه بفرمایید من بعد از آن طرح مسأله خب موضوع بحث ما در معارف مهدوی در باب غیبت امام علیه الصلاة و السلام

تان نوبت گذشته انجام شد در باره چیستی غیبت و چرایی آن صحبت کردیم. امروز یک مقدار در باب چگونگی توضیحاتی را خدمت

مند باشند به ای عزیزانی که علاقهکند برای فراهم میگویی است و البته زمینهمان بنابر اقتصار و فشردهعرض خواهم کرد. طبق قاعده

مطالعه بیشتر که بخواهند مراجعه کنند و موضوع را ان شاء الله تا ظرف یک ماه، در اطرافش هم فکر کنند، هم مطالعه کنند یک فرصت 

 خوبی از این جهت وجود دارد. 

وضوع غیبت به این شروع کنم که ببینید معلوم شد که متان از این جا و اما در باب چگونگی غیبت، غیبت امام علیه السلام. من با اجازه

های متفاوت عشری یکی از آن نقطهشود گفت از اختصاصات اعتقادی شیعه است. یعنی ما در مباحث کلامی شیعه اثنیمعنا در واقع می

غیبت یک امر الهی است،  و برجسته و منحصر آن همین موضوع غیبت است. با همه جوانبی که دارد. در جلسه گذشته معلوم شد که

هایش در روایات ما مطرح شده و جان کلام هم این بود که بالاخره امر الهی برای یک راز است، از اسرار الهی است، ضمناً بعضی از حکمت

اراده شود، استقرار کامل حاکمیت الهی و توحید در همه جوانب زندگی انسان روی کل کره زمین این یک امر قطعی حتمی محسوب می

الهی است، سنت قطعی خدای متعال است. برای این که این سنت الهی محقق بشود از جمله باید خلاصه زمینه فراهم بشود. این امر یک 

ها اختیارشان باقی است، با حفظ ساختار بالاخره عمومی ها، انسانمثال اینرود ذیل قصه جبر و اامر اضطراری نیست، اجباری نیست، نمی

ها این اتفاق بزرگ باید رخ بدهد، بنابراین باید مقدمات برای این کار آماده بشود. حالا در کنارش امتحان هست، در کنارش سانانفسی ان

تان عرض هایی را خدمتاش جلسه گذشته نکتهها به جای خودش محفوظ است که من در بارهآن قاعده عمومی غربالگری وجود دارد، آن

لذا از اول هم مورد مباحثه ای است دیگه در نوع خودش بت جزء موضوعات بسیار عجیب و پررمز و راز و پیچیدهکردم. اما خود موضوع غی

دانید ما دو تا کتاب اساسی در این زمینه داریم که یک کتاب را مرحوم اش گفتند، نوشتند. میبوده، محل توجه بوده، بزرگان ما در باره

و دیگری را هم شیخ طوسی نوشته. باز به همین غیبت طوسی به این عنوان، شناخته شده  نعمانی،نعمانی نوشته، معروف است به غیبت 

ها و آثار. یعنی موضوع در این تراز مورد توجه بزرگان ما هم بوده که در اطرافش مباحثه کنند، مستندسازی کنند، است اصلاً این کتاب

ها مطرح بوده. در هر صورت، ببینید در جریان چگونگی این موضوع در بین آن گری داشته باشند،به شبهات آن پاسخ بگویند، تبیین

غیبت اگر بخواهیم صحبت کنیم باید موضوع از این جا مورد توجه قرار بگیرد. ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین، یعنی از خود پیغمبر 

م السلام موضوع غیبت آخرین حجت خدا مطرح شده. حتی اکرم صلوات الله و سلامه علیه و بعد هم در مسیر زیست ائمه هدی علیه
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ها در کلمات اولیاء افتد، اینتفصیل آن هم گفته شده که این غیبت چگونه هست، غیبت کوتاه مدت دارد، بلند مدت دارد، چه اتفاقی می

رسد عمده مقدمات عصر سلام، به نظر میخدا به عنوان تمهید و مقدمات بوده. تا دوره امام هادی علیه السلام و امام عسگری علیهما ال

غیبت در دوره امامت این دو امام بزرگوار هست که فراهم شده. یعنی مقدمات اصلی و آماده کردن جامعه برای ورود به یک دوره خیلی 

عرض کردم گفتگوهای متفاوت و خاص، خب این نیاز به یک تمهیداتی داشته، این مقدمات عمدتاً از دوران این دو امام، اگرچه از قبل 

ساز، عمدتاً در زمان این دو امام بزرگوار، اگر بخواهیم آن انجام شده، و طرح مسأله شده ولی از نظر عملیاتی و اقدامات تمهیدی و مقدمه

ن دوران ائمه ــبی به چند کلمه کوتاه در این زمینه اشاره کنیم... البته این یادتان باشد دوره امام هادی و امام عسگری علیهما السلام در

ای است از نظر سختی زمانه و پیچیدگی، از زمان امام جواد العادهست و پنجاه سال یک دوره فوقـنی آن دویـم السلام یعـیهــهدی عل

یط رسد. شراگیرد، در زمان امام عسگری علیه السلام به اوج میشود، در زمان امام هادی علیه السلام شدت میعلیه السلام شروع می

افتد. اطراف مسأله قابل توجه است. یعنی افتد، تغییراتی که در حوزه خلافت به صورت دائم اتفاق میسیاسی، تحولاتی که اتفاق می

کند که دستگاه حاکمیت هم اقتضاء میای است. این تزلزل العاده پیچیدهظروف سیاسی و موقعیت اجتماعی و فرهنگی یک موقعیت فوق

اش هم این است که امام هادی علیه الصلاة و السلام که تری داشته باشند. نمونههای خطر رفتارهای خیلی خشنطهها نسبت به نقاین

مدینه تشریف داشتند متوکل امام هادی علیه السلام را به مقر خلافت که سامرا باشد احضار کرد که کاملاً اشراف داشته باشد. همین که 

ها امام هادی علیه السلام را افتد، براساس آن گزارشیه السلام تحرک دارد، در اطرافش دارد اتفاقاتی میشنیده بود بالاخره امام هادی عل

آیند و در محیطی که... استحضار ، در واقع سالی است که امام هادی علیه السلام به سامرا می234کند به سامرا که این سال احضار می

شود دیگه. خب این جا شتر فضا فضای نظامی است، پادگان است، از آن به تعبیر عسکر یاد میدارید آن جا ولو مقر خلافت بود ولی بی

 امام علیه السلام کاملاً تحت نظر است. و باز جالب است که با این که امام علیه السلام از مدینه احضار شده، در مقر خلافت مستقر شده،

کنند شود. یعنی توی خود آن محیط نظامی و پادگان دوباره دستگیر میدستگیر میکاملاً هم زیر نظر است در عین حال به هر مناسبتی 

دانید در بین این کنند. این زمان امام هادی علیه السلام هست. خب متوکل هم که میکنند، زندانی میامام علیه السلام، مکرر احضار می

بیت، نسبت به امیرالمؤمنین علیهم السلام داشته او را وادار بت به اهلای که نسها است و کینهترینالعباس جزو خشنجماعت خلفای بنی

خواست کند، که از جمله به آب بستن مرقد سیدالشهداء علیه الصلاة و السلام و شخم زدن آن جا که میبه رفتارهای عجیب و غریب می

دیوارهای بلندی  ن را در بین دیوارها، موقعی که داشتند مثلاًخب در زمان این آقا است. یا این که شیعیادیگه هیچ اثری از آن باقی نماند 

کنند از این ملعون. در هر ساختند. چیزهای عجیب و غریبی نقل میها را میکردند و همان جا روی اینساختند آن جاها حبس میمی

دهد این است که ای دوران غیبت انجام میسازی که برصورت توی یک چنین شرایطی امام هادی علیه الصلاة و السلام از جمله مقدمه

شود. شرایط این جوری است دیگه. اگر شان به امام علیه السلام کمتر میها دسترسیگیریمردم به صورت طبیعی و به خاطر این سخت

دادند و پیشنهاد ها پیغام میاین افتادند، خود امام علیه السلام بهافتادند، به دردسر میها هم به زندان میخواستند ارتباط بگیرند، آنمی

کردند که شما خودتان را به دردسر نیندازید. خب با این اوصاف شما تصور بفرمایید که امام هادی علیه الصلاة و السلام زمینه ارتباط می

گیرد. یک نجام میغیرمستقیم شیعه با حجت خدا را فراهم کردند. این کاری است که به شکل جدی زمان امام هادی علیه السلام ا

شود. مبنا هم دارد و گوییم امام هادی علیه السلام شبکه وکالت را سازماندهی کرد. این گفته میاصطلاحی داریم، شما هم شنیدید می

ز تان بسپارید این کلیدواژه شبکه وکالت است. اهایی که شما باید به خاطر مبارکمباحثات خاص خودش را دارد. پس یکی از کلیدواژه

های مختلف، در شهرهای کند. یعنی در جایگاهقبل تمهیداتی داشت، ولی زمان امام هادی علیه السلام این گسترش خاصی پیدا می

شدند، از ها معرفی میکردند، اینها را انتخاب میمختلف امام علیه السلام شخصی را به عنوان نماینده خودشان از بین افراد موثق، این

افتاد گاهی ها اتفاق میشد، رفت و برگشتشان پرداخت میآمد خدمت امام علیه السلام، وجوهات شرعیشان میالاتها سؤطریق این

کردند. خب این دوران امام هادی علیه السلام تمرین شد. یعنی شیعه به هم خود مردم این امکان دیدار با امام علیه السلام را پیدا می

تواند از طریق وکلای امین و رابطین مورد تواند مستقیماً خدمت امام علیه السلام شرفیاب بشود ولی مییگیرد که نمتدریج دارد یاد می
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ها دنبال بشود. وجوهاتش اعتماد، هم مسائلش را دریافت کند، به سؤالاتش برسد، هم بالاخره حوائجی در محضر امام علیه السلام دارد این

 ها. تواند به امام برساند و امثال اینمی تواند ارسال بکند، هدایایش رارا می

تان گیری مکاتبات است که کلیدواژه دومی که شما باید به خاطر مبارکاز این دوره یک اتفاق دیگری هم افتاده. آن اتفاق دوم؛ شکل

لام در پاسخ به سؤالات شود که امام علیه السهای خاصی گفته میبسپارید این مسأله توقیع است، کلمه توقیع. توقیع به نگاشته

ها به صورت مکتوب به کردند و توسط همین رابطین، این پاسخکردند، امضاء میکردند، مهر میشان متن را کاملاً تحریر میدوستان

ه شان پاسخ به سؤالات نیستند ولی عمده پاسخ برسیده. البته توقیعات همهشیعیان و به کسانی که سؤال داشتند، مطلب داشتند می

سؤالات است، برخی هم نه، یک سویه است. یعنی امام علیه السلام آغاز کردند به این که خطاب به کسی مطلبی را بنویسند، و ارائه کنند. 

اش را داریم دیگه، آن توقیع کند، در روزگار امام حسن عسگری علیه الصلاة و السلام ما نمونهچنان که مثلاً... حالا این امتداد پیدا می

پدر ارجمند شیخ صدوق به ایشان نوشته ولی خب امام علیه السلام شروع هوری که شنیدید امام علیه السلام خطاب به جناب صدوق مش

ای را نوشتند که کاملاً وظایف شیعه را در مسأله ، مطلبی مطرح نشده. حضرت خطاب به او یک متن منشورگونهکردند، از طرف او سؤالی

منتها پاسخ  درونی، در ارتباط با محیط، در ارتباط با خدای متعال، در آن متن توضیح دادند. این هم توقیع است،خودسازی، در ارتباطات 

حتی در  لفــفرمایید این قضیه یعنی هم ارتباط از طریق وکلا و نمایندگان، در شهرهای مختبه سؤال نیست لزوماً. خب عنایت می

ورت جدی زمان امام ــافت متن از امام علیه السلام، این دو به صـنگاری با امام و دریمناطق نزدیک و هم مسأله ارتباط مکتوب که نامه

ای بود که دستگاه شود، خب بالاخره شرایط به گونهتر میگیرد و زمان امام عسگری علیه السلام که کار سختهادی علیه السلام شکل می

هایشان نسبت به امام گیریذا سختکند، لدانسته که جریان مهدی علیه السلام از طریق امام عسگری بالاخره تحقق پیدا میلافت میخ

خواند واقعاً جانکاه است، رفتارهایی که نسبت به حضرت داشتند و اتفاقای که عسگری خیلی زیاد بوده. که حالا انسان قضایای آن را می

شان بود که رسند دیگه، یعنی حدود بیست و هشت سالحضار هم دارید دیگه، امام علیه السلام در جوانی به شهادت میافتد، و استمی

 شود. شود گفت آغاز این دوره جدید محسوب میدر واقع میکه  260حضرت به شهادت رسیدند. در سال همین 

نگاری تقویت شد، این ارتباطات التی تقویت شد، هم ارتباط نامهخب در دوره امام عسگری علیه السلام، بنابراین هم آن شبکه وک

غیرمستقیم، البته یک اتفاق بزرگتری هم افتاد، آن اتفاق بزرگتر این بود که باید حضرت مهدی علیه الصلاة و السلام حفاظت شده متولد 

ولادت حضرت مهدی علیه السلام یک ماجرای شد. یعنی توی کاملاً آن شرایط خاص که یک وقت هم خدمت شما گفتم، خود جریان می

های جالب دارد، خودش بحث مستقلی است. خب پس مستقلی است برای یک گفتگو، این قدر این مسأله جوانب دارد، نکته دارد، نکته

السلام طرح مسأله، کنیم، از زمان ائمه علیهم فرمایید که مقدمات عصر غیبت، این چگونگی را داریم صحبت میبه این ترتیب ملاحظه می

ها به جریان غیبت شان و امثال اینای و سازماندهی تشکیلاتی شیعه، ارتباطات درونیهای شبکهشویم طراحیتر میآییم نزدیکهرچه می

با همین شود، عمده این اتفاق هم توی زمان امام هادی علیه السلام و امام عسگری علیه السلام است، تر میشود و هماهنگتر مینزدیک

رسد به سال ولادت حضرت مهدی علیه الصلاة تا میسازی. خب توضیح مختصری که محضرتان عرض کردم، این جنبه تمهیدی و مقدمه

اش را اشاره هایی که بعضیشوند، با همان شرایط سخت و دشواری، امام متولد می255افتد، و السلام که دیگه در واقع آن اتفاق بزرگ می

اش گفته نشده و این جا یک نکته است؛ آیا دوران غیبت از زمان ولادت امام علیه السلام محاسبه بشود یا از زمان اریکردیم و بسی

تر است. یعنی این که بگوییم از سال در شهادت امام عسگری علیه السلام؟ هر دو نظر هست که در مجموع با ملاحظات، نظر دوم دقیق

شود. یعنی دوران امامت حضرت حجة بن الحسن المهدی ری علیه السلام، دوره غیبت شروع میکه سال شهادت امام عسگ 260واقع 

شود، باز یکی از کارهای تمهیدی که از قبل انجام شده این بود که ما در علیه السلام، دوران امامت حضرت که در کودکی هم آغاز می

که مطلب چیه،  ای افتادرا شیعه تجربه کرده که در زمان خودش زلزله زمان امام جواد علیه السلام امامت حجت خدا در دوران کودکی

خواهد معرفی کند به علم، به حکمت، به عقلانیت، به درایت، به ای که ادعای معرفت، ادعای عقلانیت، این که امامش را وقتی میشیعه
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خورد به امامت امام جواد علیه السلام در کودکی، یک ی میکند، این وقتها، مثلاً خودش را معرفی میارتباط با عالم معنا و امثال این

ها قابل کشد تا این ماجرا برای خود این؛ چون خیلی طول میافتد. برای خیلی از شیعیان تحمل این خیلی مشکل بودای واقعاً میزلزله

ها ت حضرت مهدی علیه السلام در کودکی، ایندرک بشود. ولی بعد از این امامت امام هادی علیه السلام در کودکی و بعد از این امام

شود، این قابل درک شده چون از دیگه پذیرفته شده است. یعنی توی ذهنیت شیعه این مسأله به عنوان یک مطلب خطیر شناخته نمی

ند، مدیریت آن را در شرایط های امام جواد علیه السلام به سؤالات را دیداش اتفاق افتاده، دیدند آن دوران را، پاسخگوییقبل باز نمونه

دیده بودند و این که اصلاً امامت یک امر الهی است، یک منصب الهی است و این منصب الهی ربطی به مثلاً کلاس و مدرسه و گذراندن 

شد و استحکام  ها بیشتر باورشانها که ندارد. یک امر اعطایی است. لذا این را هم در این فرآیندها و اینها و پیدا کردن تجربهدوره

شان هم در این بخش بیشتر شده بود. در هر صورت از تاریخ شهادت امام عسگری علیه السلام که دوران امامت حضرت مهدی فکری

امامت شویم. یعنی این بخش اخیر شود، یعنی ما وارد عصر غیبت میدر واقع غیبت آغاز می 260شود یعنی سال علیه السلام آغاز می

شناسی شویم. لذا این قطعه از نظر جریانشود و ما وارد یک دوره کاملاً جدید میسال تمام می 250عسگری علیه السلام آن  یعنی با امام

کنند در واقع یک پیچ تاریخی به اصطلاح امروز که اصطلاح مشهوری هم هست، رهبر عزیزمان هم از این اصطلاح خیلی استفاده می

شوید یعنی ورود به دوران امامت حضرت مهدی از یک مرحله تاریخی وارد یک مرحله کاملاً جدید می تاریخی است، آن مقطع. یعنی شما

علیه الصلاة و السلام ورود به یک دوران جدید به یک عصر جدید است. خب این عصر جدید یک مشخصه دارد، آن مشخصه کلیدواژه 

ایب است، در دسترس نیست. حالا این جا حکمت الهی و تدبیر حق غیبت است؛ یعنی طبق عقاید ما امام هست، حجت خدا هست اما غ

شود باز یک دوره مقدماتی داشته باشد. این دوره مقدماتی همان است تبارک و تعالی بر این قرار گرفته که این دوران جدید که شروع می

کند، اصلاً با هم قابل مقایسه هم نیستند، پیدا می کنیم به غیبت صغری. یعنی خود این غیبت به این ترتیب دو مرحلهکه از آن تعبیر می

دار است، دارای زمان محدودی است که گوید دو غیبت است، یک غیبت غیبت مدتشود؛ میمنتها حالا در تقسیم این جوری گفته می

شود واهم کرد در این دوره آغاز میتر، آن پنهان زیستی امام علیه السلام با یک تفاوتی که الان اشاره خشود غیبت کوتاهبه آن گفته می

قصری، همان کوتاه، از زمان کوتاه گویند ها هم میگویند غیبت صغری و البته بعضیای است که محدود است که به آن میاما یک دوره

برابر آن قصراء یعنی ضرتان در برابر آن غیبت کبری یا غیبت تامه، غیبت طولاء در ــتر. عرض به محاهــتر، این کوتآید. آن کوچکمی

ها سازی دارد. ببینید اینتر باز جنبه تمهیدی و مقدماتی و آمادهغیبتی است که دیگه طولانی است دیگه. حالا این دوره غیبت  کوتاه

ک افتد یک دفعه تولید یافزا نیست، یعنی این جور نیست اتفاق که میخیلی جالب است یعنی تدابیر هیچ وقت شکننده نیست. حیرت

شود. و طبق قواعد زیست بالاخره انسانی تعریف میسازی انقطاع بکند، همه چیز را به هم بریزد. همه چیز براساس قاعده تدریج، آماده

شناسیم باز در مجموع برنامه غیبت امام علیه السلام افتد. لذا این دورانی که ما به عنوان غیبت صغری میاین جا هم همین اتفاق می

دانند. یک: دسترسی به امام تی دارد. خب استحضار دارید در این دوره خصوصیتی که وجود دارد این است؛ این را عزیزان میجنبه مقدما

شود شدیداً. این یک. خب باید هم جان امام حفظ بشود، هم از طرفی شیعه به تدریج امام را به صورت حسی علیه السلام محدود می

شان حفظ بشود، دشمن به آن حضرت فاق شکل بگیرد. هم باید آن غیبت باشد، امام علیه السلام جانداشته باشند. این جوری باید ات

چنان وجود داشته باشد. لذا  دسترسی ها همدسترسی پیدا نکند، هم شیعه باید احساس کند امامش را دارد. این احساس باید در آن

 شبکه وکالت،گیرد، آن سنت نمایندگی که صحبت کردیم این جا شکل می شود توی این دوره. ارتباط از طریق نمایندگانمحدود می

شوند که این افراد امین حضرت هستند، و ارتباطات، از ناحیه امام علیه السلام معرفی میکند. افرادی این جا یک تعریف جدیدی پیدا می

. یعنی حتی اگر فرض کنیم کسانی این توفیق بزرگ را پیدا کنند که حضرت هاشود از طریق اینارتباط با امام علیه السلام منحصر می

ها توانند اقدام کنند. با وساطت این نواب هست و این رابطین هست، این نمایندهرا ببینید. باز از این طریق ممکن است، مستقیم نمی

هایی در این زمینه اتفاق افتاده. آن سنت توقیع که با هم کنند که حالا نمونهها امکان شرفیابی و دیدار را هم پیدا میهست که این

دانید عمده مربوط به این دوره است. عمدتاً مربوط به صحبت کردیم، نگاشتن که مطالب به صورت مکتوب مبادله بشود شما دیگه می
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شود. خب این دوره حوالی هفتاد سال یشود و دریافت مها رد و بدل میها و پیامکه از طریق همین رابطین این نامه همین دوره است

عصر علیه طول کشیده یعنی یک دوره هفتاد ساله است. اگر ما همان مبنای شهادت امام عسگری علیه السلام و آغاز امامت حضرت ولی

نائب امام است و  سال رحلت چهارمین 329که  329کند تا سال را قرار بدهیم، این ادامه پیدا می 260السلام را در نظر بگیریم یعنی 

توانیم تسامحاً می 69سال.  69شود یک چیزی حدود پایان دوران غیبت صغری است و ورود به دوره غیبت تام است. این مرحله است. می

د مثل ها این کار را کردنبگوییم هفتاد، یک دوره هفتاد ساله است. بله اگر شما از ولادت امام علیه السلام بخواهید محاسبه کنید، بعضی

شیخ مفید، نه افراد عادی. مثلاً شخصیتی مثل شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف از ولادت امام حساب کرده. رهبر عزیزمان که خب 

العادگی دارند، ایشان هم همین هفتاد بالاخره اشراف ایشان را به مباحث تاریخی و کلامی تا حدی شماها باخبر هستید، خیلی ایشان فوق

د، چون واقعاً از زمان ولادت حضرت مهدی علیه السلام این دسترسی دیگه نبوده، کننگویند، یعنی از ولادت محاسبه میل میو چهار سا

گیرند و بنابراین یعنی عملاً این دوره غیبت آغاز شده گویا با ولادت حضرت آغاز شده ولی خب بسیاری دیگر همان سال شهادت را می

کنند. ببینید این دوره اتفاق خاص آن نواب اربعه است. یعنی این کلیدواژه است، یعنی دیگه آن شبکه می یک دوره هفتاد ساله محاسبه

ای به آن خواهم کرد، این جا نه، تبدیل آید، که الان یک اشارهوکالتی که قبلاً گفته بودیم که بعدها در دوره غیبت کبری هم به کار ما می

ی که باید با اسم، با خصوصیات کاملاً توسط امام علیه السلام توثیق بشوند و معرفی بشوند و همه شود به نایبان خاص یعنی افرادمی

ها بدانند که این آقا رابط ما بدانند این شخص... همه منظور همان طائفه اصلی است دیگه، یعنی شیعیان، مخصوصاً خواص از شیعه. این

شود دوران نواب خاص، که این شرف و افتخار بزرگ در واقع مشخص باشد. لذا این میاست با حضرت مهدی علیه السلام و به عینه باید 

شوند بین ها بزرگ باشند. این افتخار خیلی افتخار بزرگی است. یعنی آن کسانی که رابط میشامل حال چهار نفر شده، خیلی باید این

کنند برای این که شیعه بخواهد وارد زیست را، و زمینه را فراهم میدهند این دوران امام علیه السلام به طور خاص با مردم و پوشش می

آید، آن دسترسی محدود هم زیستی امام علیه السلام دیگه به صورت یک امر مسجل درمیجدیدی بشود، که در این دوره دیگه پنهان

تر این مفصلن سخت بوده. من یک مقدار شود. این چهار نفر خیلی کارشاشود. به طور کلی این دسترسی حذف میدیگه برداشته می

الله العظمی صدر، آقای آسید محمد صدر، ایشان هم از شهدا است، بخش را مطالعه کردم و اگر عزیزان دوست داشته باشند، مرحوم آیت

اش هم ه در کارنامهرتبه است، اتفاقاً شاگردی امام راحل عظیم الشأن را هم داشتاز همین خاندان صدر است، عراق، جزو علمای عالی

الله خویی را درک کرده در درس، هم محضر حضرت امام را، خیلی تحت تأثیر افکار و شخصیت امام بوده آقای صدر. آسید محضر آیت

ای در ارتباط با امام های دقیق است. ایشان موسوعهمحمد صدر. قلم استواری دارد، شخصیت متتبعی است، بسیار اهل تحلیل، تحلیل

لیه السلام یعنی یک حالت دائرة المعارفی از خودش به یادگار گذاشته. یک دو جلد کتاب از ایشان داریم. مفصل، کتاب خیلی عصر ع

بر است. تاریخ غیبت صغری یک جلد، تاریخ غیبت کبری جلد دوم است. دیدنی است. انسان بخواهد شیوه تتبع را و تحقیق را حوصله

این موضوع را براساس یک منظومه فکری درست و قویم وارد بشود، اسناد را بررسی کند، تحلیل تواند یببیند یک کسی واقعاً چه جوری م

توانید این کار را در آثار آقای صدر بدانید. من از ها را با همدیگر ارائه کند، در یک ارائه خیلی شفاف و روشن شما میکند، چگونه این

های ها به شکلهای کتابخانه من است. که البته بعدها اینترین کتابن دو جلد کتاب جزء قدیمیاوائل جوانی به ایشان ارادت داشتم و ای

تاریخ غیبت صغری و تاریخ غیبت کبری، ترجمه هم شده. اگر ها به فارسی هم ترجمه شده. دیگری هم منتشر شد. و از جمله این که این

کنید های بزرگ هست. حالا شما آن جا که مراجعه میاهم بگویم در این حد تحقیقخومند باشند بخواهند مطالعه کنند میدوستانی علاقه

ها خیلی افتخار بزرگی داشتند. جالب است بینید کار این چهار بزرگوار خیلی کار بزرگی بوده و اینبینید، میجوانب این مسأله را می

ها اریم که از نظر علمی و از نظر فقاهتی مشهورتر هستند اما امام آنهایی دها ما در بین رجال نامی شیعه شخصیتبدانید در زمان همین

کند در آن مثلاً زمانی که جناب حسین بن روح نوبختی را امام عصر علیه السلام به عنوان نایب سوم خودش انتخاب میرا انتخاب نکرده. 

گان علمای شیعه است اما حضرت او را انتخاب نکرده، زمان شما جناب سهل نوبختی را دارید، از همین طایفه است. سهل یکی از بزر

شما اتفاقاً به او تعریض زدند، گفتند آقای سهل چی شد؟ امام علیه السلام با وجود تو، حسین بن روح را انتخاب کرده. که اتفاقاً از طایفه 
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دانید چی جواب داد؟ ت به او فاصله دارید. میتر است کأنّ یعنی شما نسباش از شما پاییناش مثلاً فقاهتیاست ولی خب او سطح علمی

توانم رسد به آن جا که یک وقت نشانی را بدهم. نمیتوی گفتگوها بحث که داغ بشود من کار میدار نیستم، اگر گفته بود که من رازنگه

د از سطح دانش بالایی برخوردار باشد کند علاوه بر این که بایها است. این کسی که امام علیه السلام انتخاب میتحمل کنم. ببینید این

های اخلاقی دیگرش سازی فکری، در عین حال ایشان باید ویژگیکه حتماً مورد عنایت خاص خود حضرت هم قرار گرفته از جهت غنی

مند داشته های رازامین سینههم باید خیلی برجسته باشد. از جمله رازمندی است، رازمندی خیلی صفت مهمی است، امین باشد، صدور 

بیت و سرّ امامت را بتواند حفاظت کند. جان باید حفظ بشود و تدابیر باید حفاظت بشود. بار بار سنگینی است. خیلی باشد که اسرار اهل

داند. هنوز وارد دوران غیبت کبری نشدیم باید شجاع باشد، فرض کنید ایشان را دستگیر کنند، خب اطلاع دارد دیگه، نشانی امام را می

ها به او قطع بشود. نه توی آن که به تدبیر الهی امام به طور کلی از همه جور ارتباطات بالاخره ارتباطات معمول قطع بشود، دسترسی

های تاریخی زمان که نیستیم. اگر این شخص را دستگیر کنند این چقدر باید تحمل داشته باشد که اگر.. در روایت دارد، در همین بحث

ین آدم را با قیچی بدنش را زنده زنده قطعه قطعه کنند تحمل داشته باشد و نگوید. اسرار را بتواند حفظ کند. این قدر باید داریم که اگر ا

گویم یک چیزی ها بزرگ باشند. خلاصه یک چیزی من میمندی و شجاعت، این قدر باید ایناز جهت ایمان، قدرت روحی و وثاقت و راز

ای است. از نظر سیاسی دوران ها است. این دوره غیبت صغری یک دوران بسیار پیچیدهی بالاتر از اینشنوید. مطلب خیلهم شما می

ای است. از نظر امنیتی دوران خیلی سختی است و این بزرگواران به ای است. از نظر فکری دوران بسیار پیچیدهبسیار سخت و پیچیده

هایشان را محکم توانند شیعه در ورود به دوران غیبت رهبری کنند، هدایت کنند، دلهای فکری، سیاسی، امنیتی باید برغم این دشواری

ها باید شان حفظ بشود، اسرار صیانت بشود، همه اینامام علیه جانشان را با حجت خدا حفظ کنند، در عین حال نگه دارند، ارتباط

العاده باشند این افراد. خوش تدبیر باشند. لذا ما یک کلمه د فوقهمزمان اتفاق بیفتد. خیلی باید از جهت تدبیر، از جهت مدیریت بای

گذریم ولی شما نگذرید. این را به خاطر بسپارید، این چهار نفر حق حیات دارند به گردن شیعه تا قیامت، این گوییم نواب اربعه و میمی

های خاصی چنان اگر بخواهند ارتباطر اتصالات باطنی همها دشناسم بعضی از اهل معرفت که اینچهار نفر و خیلی بزرگ هستند. من می

ها، نکوداشت شوند و حق است. به یاد اینروح این بزرگواران میالله الاعظم ارواحنا فداه داشته باشند متوسل به بین خودشان و حضرت ولی

خیلی حق بزرگی است به گردن شیعه، خب این چهار بزرگوار  هاخب این شان،ها، بزرگداشت اسمها، نذر کردن برای اینها، یادکرد ایناین

دانید این افتخار نصیب یک پدر و فرزند شد دیگه، یعنی نائب اول که این جناب عثمان بن سعید هست، عثمان البته دو نفرشان که می

وکیل امام عسگری بوده. و امام عسگری  بن سعید عمری، این نائب اول این افتخار را داشته که هم وکیل امام هادی بوده، ببینید. هم

کنند. امام عسگری علیه السلام معرفی میها شرفیاب شده بودند آن جا امام ها، یک جمعی از آنای که قمیعلیه السلام در یک جلسه

شان، از بنده از جمالاش کردند که او وکیل مهدی علیه السلام است. و همان جلسه هم امام مهدی علیه السلام حالا این تعبیر معرفی

فرما شدند و این ای شد امام عسگری علیه السلام امر کردند حضرت مهدی علیه السلام تشریفشان رونمایی شد. که یک لحظهطلعت

های شاخص شیعه است یعنی خب این آقای عثمان بن سعید که جزء چهرهچهره نازنین این جمع دیدند، ارتباط آن جا برقرار شد. 

شناختند و در زمان امام هادی و در زمان امام عسگری و را به عنوان یک شخصیتی که موثقی دو امام، وکیل دو امام بوده میشیعیان ا

علیه السلام هم رابط بوده بین... با این که دوران غیبت نبوده، رابط امین بوده بین شیعه و حجت خدا. لذا با این شناخت یک چنین کسی 

است یعنی در واقع دوران غیبت است. غیبت به معنای عام، غیبت صغری به معنای خاص، با آقای عثمان بن  آغازگر این دوره جدید

وکالت و سفارت حجت خدا را بر عهده داشت،  267تا  260شود. خب ایشان استحضار دارید تا سال دویست و... از سال سعید آغاز می

امام زمان بوده، هم وکیل پدر بزرگوارشان بوده هم وکیل خودشان. این حدود  یعنی هفت سال. خب سنی هم داشته دیگه، هم وکیل جد

ماند. امام علیه الصلاة و السلام یک توقیع دارند؛ ان میــال دوران سفارت این مرد بزرگ است. این شرف افتخار توی بیت ایشــهفت س

ها را واقعاً جا دارد که ع هم دیدنی است، ما وقت نداریم، اینامام زمان یک توقیع دارند خطاب به این آقای عثمان بن سعید، آن توقی

برد، هم احساس دارد، هم شوق دارد، اصلاً نامه زمان را انسان بخواند دیگه، انسان فصل به فصل آن را بخواند، مطالعه کند، هم لذت می



7 
 

رند خطاب به همین جناب عثمان بن سعید، بعد شما ها را همین جور یا شنیدیم یا نشنیدیم. ولی حضرت توقیع داخوانیم، اینما نمی

گویند که دیگه وقت تو کنند. بعد همان جا به او میببینید آن جا امام زمان علیه السلام با چه احترامی، با چه محبتی با او صحبت می

ها از عجایب این قضایا است دیگه، نایگوید رحلتش را. تمام شده، آماده باش. بعد همان جا مثلاً کأنّ به خود شخص دارند تسلیت می

گویم، هنوز این زنده است، هنوز از دنیا نرفته. در باره رحلت او و بعد بشارت که دیگه من به شیعیان، به دوستانت در باره تو تسلیت می

فتخار بزرگ برای تو بس که خداوند اش تقریباً این مضمون است. این اترجمه فرمایند ولی این... حالا به تعبیر من،بزرگتر این است که می

فرزندی مثل محمد را به تو داده که این محمد بن عثمان همان جا توسط امام علیه السلام در همان توقیع به عنوان سفیر بعدی معرفی 

رت معرفی شوند که از جمله همین آقای عثمان بن سعید باید فرزند خودشان را به عنوان سفیر بعدی به جامعه اردتمندان حضمی

کردند. اما افتخار بزرگی که شامل حال آقای محمد بن عثمان شده، این محمد آقا این توفیق را پیدا کرده که این هم از فحول شیعه می

است، از بزرگان، حالا با همان خصوصیاتی که گفتم؛ رازمندی، شجاعت، وثاقت، تقوا، نورانیت، بتواند بشود وکیل خاص امام علیه السلام، 

سال بیشتر از پدر این سهم  31توی این جایگاه بوده، یعنی سال  38کند که یلی مقام بزرگی است. خب ایشان این توفیق را پیدا میخ

ترین سفارت را هم در دوران غیبت صغری، این آقای محمد بن عثمان دارد. خیلی مرد شریفی ارتباطی را داشته. لذا این مرد طولانی

شود. که این پدر و پسر در... ان شاء خواند و حالاتی را که داشته ارادتش به او هر روز هم بیشتر مییشان را که میاست. انسان احوالات ا

الله یک وقت مشرف بشوید بغداد در یک جا دفن هستند دیگه، در یک مسجد است که وکلاء الحجة علیه السلام، این پدر و پسر آن جا 

شرفیاب شدم به زیارت، چه حس عجیبی هم دارد. یعنی  برود به زیارت. من توفیق داشتم دو نوبت رود واقعاً مدفون هستند. انسان می

تان عرض کنم از این آقای محمد بن ها، و آن فضای معطری که دارد. خدمتآن جا خیلی حس عجیبی دارد. یعنی این مرقد منور این

شود وبختی که الان چند لحظه پیش اسم ایشان را آوردم محضرتان که میرسد به جناب حسین بن روح نسال ماجرا می 38عثمان بعد از 

سال ایام  21، بیست و یک سال ایشان سفارت داشته، جناب حسین بن روح. ایشان 326که رحلت... ببخشید سال  305سال در واقع 

کنند، دهند، سؤالات را منتقل مینجام میشان را ادهند و وظایفها را شکل میکشد باز به همان ترتیب ارتباطشان طول میسفارت

گفتید به امام مهدی ، میرفتید خدمت آقای حسین بن روحشود. مثلاً ببینید جنابعالی میکنند، حوائج منتقل میها را منتقل میخواسته

گفته، ایشان هم ه به وکیل امام میآمدعلیه السلام بگویید برای من دعا کنند مثلًا خدا به من فرزند بدهد. مثلاً طرف فرزند نداشته می

ها مکتوب هم هست، الان موجود است. امام علیه السلام کردند، بعضی از اینکردند به حضرت، حضرت هم دعا میمطلبش را منتقل می

هست، در آن نامه  صدوق اعلی الله مقامه الشریفای که به پدر جناب شیخ کردند که خدا به او فرزند بدهد. از جمله در آن نامهدعا می

کنند که خداوند به تو فرزندی کرامت کند. که این جناب شیخ صدوق که شیخ الطائفه است در واقع به دعای امام علیه السلام دعا می

مونه رفتند خدمت امام علیه السلام، نها میامام عصر علیه السلام متولد شده. حالا ببین از این قبیل، یک کسی مریض بوده حالا آن وقت

گفتند آقا مثلاً من این مریضی را دارم، لاعلاج شده، طبیب رفتم جواب نداده، یک دعا بکنید من شفا پیدا رفتند میزیاد است دیگه، می

کرد. کرامات، معجزات از این قبیل. البته یکی کردند حضرت، طرف شفا پیدا میشد. دعا میکنم، این قضیه عیناً توسط این وکلا انجام می

ترین کارها بوده ارتباطات مالی بوده که ترین کارها و پیچیدهترین کارهایی که وکلای امام علیه السلام انجام دادند، جزء سختسخت از

ها خب دیگه مثل حالا نبوده که، چیزهای سنگینی بوده، دینارش یک جور، درهمش یک جور، خیلی ها،این وجوهات شرعی و امثال این

ها فرستادند به عنوان مثلاً وجوهات یا هبه یا نذر، نذر امام علیه السلام کرده، ایندادند، وسایل دیگر میمثلاً لباس میدادند، وسائل می

هایی هم که ها طبق اجازهرسید و البته ایناش باید به محضر خود امام علیه السلام میها بخشیرسادند به این وکلاء، خب اینرا می

ها به افرادی که نیازمند بودند، برای ترویج دین، برای تقویت شبکه وکالت، برای تقویت سازماندهی ا توسط خود ایناش رداشتند بسیاری

ها باید از جهت مالی، بیت در این دوره بوده که اینشده و یکی از اتفاقات بزرگ این پشتیبانی اقتصادی پیروان اهلها هزینه میشیعه، این

شدند به همین وسیله بوده دیگه، از ناحیه دستگاه خلافت که نبود که، از طریق همین نذورات و وجوهات نی میاز جهت اقتصادی پشتیبا

شود به جناب علی بن سال، سپرده می 21لذا خب این کار توسط جناب حسین بن روح بعد از شده. شرعی که منابع اصلی محسوب می
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ترین دوره سفارت رسد. این بزرگوار کوتاهایشان، همین سمری. به ایشان می محمد سمری البته سیمری هم داریم، در تلفظ نسبت

وفات ایشان  329کند برای این که تا زمانی که ایشان از دنیا رفتند. ، سه سال فرصت پیدا می329حضرت را دارند؛ سه سال. یعنی از 

ای که امام علیه السلام به این آقای علی بن بوده برای حضرت علیه السلام. نامه ایام سفارتش، ایشان سه سال 29تا  26است. از تقریباً 

گویند شش دهند، بعد مییــها را مگویند آقای علی بن محمد، باز همان تعزیت و اینیــند آن هم جالب است. به او مـنویسمحمد می

دانید این چیزها وجود ندارد، خیلی استثنایی است. به یک اصلاً میروی. این هم جالب است، اگر یک کسی.. روز دیگر شما از دنیا می

ها از عجایبی است که توی دوره ما به برکت جریان دفاع مقدس و کنار رفتن رسانی بشود. حالا ایناش اطلاعکسی زمان مرگ قطعی

یلی غیرعادی است این چیزها. حضرت صریحاً به او شان معلوم شده بود. خها گفته شده بود. مثلاً یک چیزهایی را برایها به بعضیپرده

شده دیگه، اموال را بسپرد، روی برو حاضر شو، کارهایت را انجام بده. خب این باید حاضر میگفتند که آقا شما شش روز دیگر از دنیا می

ت صغری را باید این بزرگوار؛ آقای علی بن ها پیام پایان دوران غیبتر از همه اینها را توزیع کند و مهموجوهاتی اگر پیش او هست این

ها را سریع رساند به شیعه که دیگه تمام شد، وقت داشته باشد این را برساند. شش روز وقت داشته که ایشان این آمادگیمحمد باید می

ن دوران دیگه تمام شد. دهد و در همان متن حضرت فرمودند جنابعالی دیگه حق وصیت به کسی دیگری را نداری. با شما ایانجام می

شود و به غیبت کبری و غیبت تامه آغاز شد و از این پس دیگه هیچ نوع دسترسی نسبت به من وجود ندارد. این توسط ایشان اعلام می

 69سال. این دوره  69شود شود که میتمام می 329شود، آغاز می 260شود. یعنی از سال تمام می 329این ترتیب این دوران در سال 

بندی کنم که ببینید این دوره به ضمیمه دوران آن ساله که دوران غیبت صغرای امام علیه السلام است. خب این جا من بحث را جمع

اش جنبه تمهیدی دارند برای دوران غیبت. با توضیحی که عرض ها همهاین دو امام، یعنی دوران امام هادی و امام عسگری علیه السلام،

افتد و آن اتفاق بزرگ این است که حجت خدا هست ولی شما کنند که یک اتفاق بزرگی دارد میارند جامعه را آماده میکردیم. یعنی د

با آن ارتباط مستقیم دیگه ندارید. استثناءها خیلی خاص است که حالا در باره آن صحبت خواهیم کرد ان شاء الله. این امکان رؤیت و 

ضوابط آن چگونه است. حالا آن خیلی استثناء است ولی نه دیگه این خبرها نیست. در همان توقیع  مواردی که گفته شده چگونه است.

کند که دیگه امکان دیداری وجود ندارد. توی این دوره غیبت صغری از جمله مواردی که پایانی امام علیه السلام این را هم اعلام می

د، این افتخار را داشتند که توسط همین نمایندگان خاص موفق شدند به دیدار امام اتفاق افتاده این است که افرادی این شرف را داشتن

ها هم خودشان به این خصوصیات رسیده های امینی بودند. چقدر اینعلیه السلام. این خیلی توفیق بزرگی بوده دیگه. خیلی البته آدم

شان رفته، خودشان هم رفتند محضر شان رفته، نه فقط حاجتط نامهشان شده که با وساطت این بزرگواران نه فقبودند. این توفیق نصیب

ولو مختصر محضر امام علیه السلام داشتند. خب ببینید از این جا شما وارد دورانی امام علیه السلام و حضرت را زیارت کردند، گفتگویی 

غیبت است. این است که یک دوران متفاوتی  شوید که اسمش هست دوران غیبت کبری، البته عرض کردم به شما این اصل دورانمی

کردند مثلاً ده سال است، ها لابد فکر میشود و انجام آن معلوم نیست کی هست. فرمود تا خدا بخواهد، همان زماناست که آغاز می

برای آن نگذاشتند،  نیحالت انتظار بوده ولی هیچ پایااش همین جور حالت ترقب و بیست سال است، پنجاه سال است، صد سال است، همه

فقط یک کلمه، گفتند تا خدا بخواهد، تا هر وقت خدا بخواهد، این غیبت طولانی خواهد شد البته کلمه طولانی شدن آن را گفتند که 

این خیلی طول خواهد کشید اما چقدر؛ دویست سال است، سیصد سال است، چهارصد سال است، هزار سال است؟ حالا که ما این هزار 

پشت سر گذاشتیم، بیش از هزار سال ولی خب این هست. و چقدر دیگه از آن باقی مانده؟ تا هر وقت خدا بخواهد. به صورت یک امر را 

غیرمعیّن، مبهم، و ناشناخته این وسط قرار گرفته. که حالا این جا دیگه آن بحثی است که ما باید وارد این دوره غیبت کبری بشویم 

شویم. خب دوران غیبت کبری، آن جا ما شود و ما وارد دوران غیبت کبری میان آن عصر سفارت خاص تمام میی که با پاییعنی دوران

هایی داشتیم، خاطرتان هست؟ مثلاً نواب اربعه کلیدواژه ما بود، دیگه چی بود؟ توقیع، دسترسی خیلی محدود، دیدارهای خیلی کلیدواژه

وران غیبت صغری. این جا چیه؟ این جا آغاز نمایندگی عمومی و نیابت عام است که عمده بحث ها مربوط به آن دوران بود، دمحدود، این

شود، عالم روی این کلیدواژه است، نیابت عامه است، یعنی ارتباط با امام علیه السلام از نظر حجت شرعی وارد یک جریان جدیدی می
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، عدم دسترسی است، دسترسی ظاهری دیگر وجود ندارد. طبق آن کاملًا متفاوت است. خب این است، خصوصیتش عدم رؤیت است

کنیم که ببینند و بشناسند و تشرفی اتفاق اش صحبت میحکمت. حالا آن استثناءها را عرض کردیم این قدر اندک است که بعداً در باره

اش مباحثه وان اساسی است که ما باید در بارهاش گفتگو بشود دو تا عنبیفتد، مواردش بسیار اندک است. آنچه که در این جا باید در باره

بکنیم. یکی مسأله انتظار است، گفتند خب ما در این ایام چه کار باید بکنیم؟ فرمودند انتظار. خب این انتظار یعنی چی؟ یک دنیا این 

اش را الحمدلله در عصر خودمان جا حرف هست، مسأله انتظار. و یکی هم مسأله آن وکالت است و نیابت است که ما الان نمونه پیشرفته

شود یعنی ذیل همین نیابت یا کفالت یا وکالت یا ولایت، همین عناوین کنیم که ولایت فقیه است. این جا مباحثه میداریم تجربه می

اگر اجازه بفرمایید  این جا طبعاً باید مباحثه بشود جا وجود دارد دیگه. این دو؛ مختلفی که برای آن هست هر کدام هم... مرجعیت، این

دانم خواهد. من یک تلاش.. این کلمه مذبوحانه نمیگذاریم برای فرصت بعد به شرط توفیق و حیات. ببینیم خدا چه میاین بحث را ما می

ا اش رای کردم که یک مقدار این دوره را اتفاقی که افتاده، توضیح مختصری فشردهاین جا درست است یا نه؟ یک تلاش مذبوحانه

مند به مطالعه باشند که حتماً هستید تان تقدیم کنم که عزیزانی که علاقهاش را خدمتتان بدهم و آن عناوین و کلیدهای اصلیخدمت

های مختصری هم مراجعه بکنند. مثلاً راجع به این نواب اربعه، جالب است کتاب نوشته شده. خب تهیه بفرمایید، مطالعه کنید. کتاب

ها را مطالعه بکند. مطالعات این بن روح کی بوده؟ خواندنی است. شصت صفحه، هفتاد صفحه، انسان وقت بگذارد اینهست. این حسین 

گیرد دیگه. و در ارتباط با.. مثلًا توقیعات، توقیعات امام علیه السلام الان یک بخشی از آن در دسترس ما است این که جوری شکل می

های هایش که حاوی پیاما را انسان مطالعه کند، مراجعه کند. نورانیت خودش را دارد. مخصوصاً بعضیهنقل شده و به ما رسیده. خب این

ها دارد که ها چیزهایی است که بالاخره ظرفیت تفکر و مطالعه و مراجعه و اینکند برای بعدها. اینمستمر است یعنی تعیین تکلیف می

چنان ادامه دارد که شروع شده، تا حالا هم هم 329و... ما در ارتباط با این بخش که از سنه  باید ان شاء الله دوستان اهتمام داشته باشند

کنیم به غیبت کبری و آن غیبت اصلی و غیبت تام این جا سؤالات حساسی هم وجود دارد، از جمله همین مسأله دیدار از آن تعبیر می

مند بشویم. توانیم بهرهاین است که ما در این ایام از امام علیه السلام چگونه میاست، دیدار با حضرت است. از جمله سؤالی که وجود دارد 

ها سؤالاتی است که ما باید ان شاء الله پاسخ بگوییم مندی از امام علیه السلام در این دوره چگونه است؟ اینکیفیت بهره این سؤال است،

 مان تقدیم کنیم. خب صلواتی بفرستید. ر متعال خدمت عزیزانو باز همین جور فشرده عناوین اصلی را به فضل پروردگا

عصر ارواحنا فداه یک توانیم بکنیم این است که برای هر کدام از این نواب خاص حضرت ولیموافق باشید ما کار خوبی که این جلسه می

)اللهم حمد(، این جناب حسین بن روح جناب عثمان بن سعید بود، محمد بن عثمان. )اللهم صل علی محمد و آل مصلوات بفرستیم. 

و عجل فرجه(. فارغ از این که این  محمد و آل محمد ی)اللهم صل علو این آقای علی بن محمد سمری  محمد و آل محمد(، یصل عل

اقات طبیعی اش دنبال علت هستند. فنی بود؟ خطای انسانی بود؟ اتفدانید یک عده همهاتفاقی که هفته گذشته افتاد علتش چی بود، می

ها خیلی حادثه تلخ جانکاهی بود آنچه که اتفاق افتاد، واقعاً. و بالاخره بود؟ حادثه تروریستی بود؟ فهرستی از احتمالات. فارغ از همه این

ه خیلی شناختم، خب با دو نفرشان دیگتر میشناختم، چهار نفر از این عزیزان را از نزدیکدر یک حادثه ما یک جمع.. حالا من چون می

مان. با مان بیشتر بود، ارتباطهاشم. خب با آقای رئیسی باز سابقهما ارتباط قدیمی صمیمی داشتیم. یعنی هم آقای رئیسی هم آقای آل

گذاری تر، و دیگه همکارم هم بودیم توی این شورای سیاستمان نزدیکهاشم به مناسبت جریان امامت جمعه بالاخره باز ارتباطآقای آل

شان رسیده بودم. خیلی دلبر بود، مرد بزرگ، شریف، استوار، محضرتان عرض کنم آقای امیر عبداللهیان را باز از نزدیک خدمتها. نو ای

ها توی این شود. در پرتو شخصیت آقای رئیسی دیگه معمولاً اینها صحبت خیلی نمیمنزه، نورانی، کاربلد، دانشمند. چون راجع به این

شان گفته بشود. این آقای رحمتی را باز شناختی نداشتم جز همین چند روز که رفت و آمد داشتیم با تبریز شاید کمتر در باره مباحثات

ای پسندی بود. یکی دو هفته پیش جلسههاشم یک آدم سختها. واقعاً توی مدت چهار پنج ماه که ایشان استاندار بوده، خود آقای آلو این

نار من نشسته بود. حالا چند تا نکته آن جا مبادله شد بین ما از جمله همین بود؛ گفتم راضی هستید؟ گفت خیلی که داشتیم مشهد ک
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ای کرده بود توی استان این مرد. آن آقای آسید مهدی را خیلی از او خوب است. از این آقای رحمتی خیلی راضی بود. اصلاً یک جلوه

دیدم ایشان را. الباقی را هم ذکر خیر شنیدیم. استاد خلبان، استاد تمام، اه آقای رئیسی میکنند. من همین جور گاهی همرتعریف می

ها بودند. جمع یک جمع کاملاً برگزیده، از بهترین خادمان با این خصوصیات بالاخره های چه در دانشی، چه در تجربه، بهترینشخصیت

ه خیلی حادثه تلخ و دردآلودی بود. و رهبر عزیزمان یاران شایسته بزرگی را این جا از دست رفتند به حسب ظاهر دیگه. این سمت مسأل

اش این است. قوت فکر، قوت روح، ای بگویم قوی امین بود. خلاصهاز دست داد. خب همین آقای رئیسی... آقای رئیسی به شما یک کلمه

یک شرحی دارد و حتی به توفیق الهی قوت جسم. خب این  گویم هر کدامهایی که میقوت عزم، قوت تدبیر، اینقوت قلب، قوت ایمان، 

دانید سفرها خیلی خسته کننده است. خیلی خسته کننده تحرکی که از ایشان دید جامعه ما در این ایام، این تحرک، این سفرها، خب می

دای متعال به ایشان داده بود. ها است. این قوت جسم را هم خاست. مخصوصاً سفرهای کاری حجیم، پشت سر هم بدون استراحت، این

خواستند ها.. سه چهار پیش به مناسبت ایامی که میخلاصه قوی بود آقای رئیسی، یک شخص قوی و امین بود. متقی، منزه، خالص، سال

آقا نظر شما گفتند گفتند، میها بود و دیگه اسم آقای رئیسی هم مطرح شد. به من مراجعه شد، بعضی از رفقا میبحث انتخابات و این

راجع... گفتم من کاری به قصه این که ایشان بخواهد توی جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیرد یا نگیرد ندارم، ولی این را به شما بگویم 

کنید، زلال، مثل آئینه بود، مخصوصاً بعد از جریان خدمت کنید. خیلی کم پیدا میآقای رئیسی یک شخصیت زلال است و کم پیدا می

کرد. یا حتی دیدیم فرق میدانم امام رضا چه کار کرد با او، این آقای رئیسی ما همان بود ولی بعد میضرت رضا علیه السلام. نمیبه ح

کردیم این تفاوت را. نظر کرده بود. آن ظرفیتش را داشت. این صداقت دال مرکزی شخصیت توی جلساتی که با هم داشتیم احساس می

خواست ببیند رضای کنم در یک کلمه بخواهید متقی. فقط میلی صاف بود. اخلاقی، کریم الطبع، و عرض میآقای رئیسی ما بود. خی

ی جدی صد درصدی او بود، ــجزء ارکان اعتقادی امامتقیه برای آقای رئیسی ما ــای را بگویم، بحث ولایت فالهی. و به شما یک جمله

های ایشان و فرامین ایشان را عزیزمان این طور بود. یعنی در صدد بود که بالاخر خواسته این جوری بود. لذا نوع مواجهه ایشان با رهبر

اطاعت کند به عنوان یک امر شرعی قطعی. که حالا این جا یک خاطرات دیگری هست که بماند. علی أی تقدیر این جور شد دیگه. این 

وران اخیری که دنیا تجربه کرد، منطقه تجربه کرد، جامعه ما تجربه کرد، حادثه این جوری اتفاق افتاد. توی جریان جبهه مقاومت و این د

رود به ماجرای فلسطین و ماجرای غزه را، جالب است بدانید آقای رئیسی ما با یک دستیار خبره کاربلدی مثل آقای امیرعبداللهیان می

شنوید وعده صادق، این خیلی پشت صحنه دارد. کلمه می ها دارد. شما یکمیدان و این کار بسیار بزرگ به سرانجام رسید. حالا قصه

ای دارد. خیلی خیلی مقدمات دارد تا یک چنین اتفاقی این جور تمیز در صحنه نظامی رخ بدهد، حوزه دیپلماسی آن، مباحث پیچیده

تب حاج قاسم قشنگ ورز دیده، آن ای دارد. آقای امیرعبداللهیان مرد بزرگ، قدرناشناخته، واقعاً ناشناخته که توی مکمباحث پیچیده

العاده بود. یک جلسه ایشان حدود یک ساعت و زاویه دید را گرفته، بعد علمی، تجربی، مسلط به موضوع، مسلط به منطقه، خیلی فوق

ه بعضی از فقیه بنده دعوت کردم از ایشان آمد آن جا یک گزارش داد. آن جا تازه خیلی از حضرات بای در جلسه نمایندگان ولیخرده

ها به هم رسیدند و این اتفاقات بزرگ در سطح منطقه و بعد امتدادهای جهانی آن، شما ابعاد شخصیتی ایشان وقوف پیدا کردند. این

اش هم اتفاقات خیلی بزرگ است. بگذریم. خیلی جانکاه بود حادثه از این جهت ولی حضور مردم، موجی که بینید توی آن افق جهانیمی

ها اتفاق افتاد. این هم یک امر الهی بود که از بدایع این هفته گذشته، آن صحنه صحنه تلخش ال عجیب، این تصرفی که در دلانداخت، ح

توانیم اصلاً تحلیل کنیم یعنی چی. که بدرقه حاج قاسم را که سرباز وطن بود، خب داستانش بود، این سمت که الان من و شما نمی

صابش را عبور کرد. بدرقه این شهدای خدمت. توی بعضی از شهرها که حتماً بیشتر بوده. راجع به تهران دارند آن را ظاهراً نمتفاوت بود. 

ها، این حال عجیبی که ای هست. که همان حدود است یا بیشتر است. مردم چه کردند. این تصرف الهی در دلیک مقدار، یک مباحثه

های شان. یک قدم بزرگی شد به سمت آرماناحساسات شان،این حضورشان، عواطف شان،شان، این انسجاممردم داشتند، این وحدت

ها بزرگتری هم در خودش خواهد داشت و امید اش بود ان شاء الله شیرینیانقلاب ان شاء الله و از دل این حادثه تلخ این اولین شیرینی

د. حالا باید ظرف یک مدت کوتاه رئیس جمهور انتخاب کنند، کابینه داریم که ان شاء الله فضل پروردگار متعال شامل ملت عزیز ما بشو
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شود شود دولت هم کلاً جدید شد دیگه، این جوری میشود و دیگه همزمان که مجلس جدید میتشکیل بشود و مجلس هم که جدید می

که شما هاشم داریم یک آقای آل دیگه. کار سختی در پیش است دیگه، آن هم جایگزین پیدا کردن. آن وقت ما وسط این معادلات

گوییم مکتب هاشم. من امروز یک بیان تفصلیی داشتم راجع به این. میتوانید در جریان امامت جمعه از آن تعبیر کنید به مکتب آلمی

ها و بعد تعمیم، این الله نیاز دارد به تدوین و شرح و بیان وهاشم در جریان امامت جمعه، ببینا و بینحاج قاسم، اصلًا مکتب آقای آل

امتداد دادن، الگوسازی که این دیگه حالا وظایف بنده و دوستانم هست که دعا کنید. ولی البته کار بسیار سخت ما الان انتخاب جایگزین 

هاشم ای آلدانید دیگه در جریان خبرگان که آقهاشم است. خیلی برای ما دشوار است، الان کی؟ با آن عمق نفوذ. شما میبرای آقای آل

هاشم با نفر بعد فکر این نوبت کاندیدا شدند بالا هشتصد هزار نفر به ایشان رأی دادند در استان آذربایجان شرقی. فاصله بین آقای آل

هاشم رأی ای آمدند فقط به آقای آلکنید چقدر است؟ بیش از ششصد هزار رأی تفاوتش است. ما آن جا متوجه شدیم اصلاً یک عدهمی

ها، خیلی د و بروند. این جوری بوده. محبوبیت آن نفوذ، آدم خوش تدبیر، به معنا مردمی، به معنا باصفا، استاد ارتباط؛ ارتباط با جوانبدهن

گویم به منزله یک مکتبی است در نوع خودش که ما باید در دستگاه امامت جمعه روی آن کار کنیم. هاشم. میداستان دارد آقای آل

خیلی عجیب بود. فقط آن که  ا هم سنگین بود. برای ماها که انس داشتیم خیلی سخت گذشت. این هفته یک هفتهبرای همه شماه

دهد، وجود نازنین آقا است. که این سایه پربرکتی است که بالای سر ما است و بعد یک دهد انسان را، این حضور دلداری میدلداری می

قیه و این نظام یعنی چی، متفاوت است با.. ببینید دنیا همین جور هی خیره خیره دارد نگاه بار دیگر برای دنیا معلوم شد که ولایت ف

شود، بازار اقتصادی کند یعنی چی؟ این اتفاقاً اصلاً چه جوری تفسیر کند. و بعد این نظام سرجایش هست، همه کارها دارد اداره میمی

ها همین عنایتی لت جدید، مجلس جدید، این آن لنگر کشور توی این تلاطمرود به سمت انتخاب دوریزد، مسیر میکشور به هم نمی

و آن مبنای ولایت فقیه این است « و اما الحوادث الواقعه»امام زمان علیه السلام است، این بحث امروز ما است دیگه که فرمود این است. 

مسیر نزدیک بشود. عرضم را با یک جمله تمام کنم، ببخشید  که یک خط روشنی است بین ما و عصر ظهور ان شاء الله که امیدواریم این

کنیم، و آن جمله فرمایشاتی داشتند استفاده مینشینم مسجد، اگر دوستان ای میطولانی شد. ان شاء الله بعد از نماز من یک چند دقیقه

د هستید، اتفاقات خیلی بزرگ است توی دنیا، دانید شما هم که حالا دانشگاه هستید، دانشجو هستید، استااین است که دوستان من می

افتد، از برکت جریان غزه، مقاومت این مردم و داند حاج آقا اصلًا یک تحیر است، چه اتفاقی دارد میاصلاً ما متحیر هستیم. خدا می

انشگاهی، اساتید، این هایشان، این موج بیداری آن هم توی جامعه دسبعیت، آشکار شدن سبعیت این جریان صهیونیسم و پشت صحنه

روند توی بلک لیست، شرایط برای کنند، میشان میعــاندازند، از دانشجویی قطدهند. دیدید از استادی میــزینه دارند میــهمه هم ه

واب هستیم؟ خهای جدید دارد. کند، هی جلوهدهند. بعد دانشگاه به دانشگاه دارد امتداد پیدا میشود باز هم ادامه میها سخت میآن

دهد و این اتفاقات چه نسبتی دارد با معارف مهدوی؟ به این باید فکر کرد. با این بیدار هستیم؟ دنیا دارد در آن چه اتفاقاتی رخ می

های آن چیه؟ ما کجا داریم دستگاه فکری مهدوی و دوران غیبت و مسیر عصر ظهور و جریان انقلاب اسلامی و بیداری جهانی نسبت

خواهم به حق این شهدای عزیز وارسته، به کنیم؟ ما توی چه زمانی هستیم؟ توی چه روزگاری هستیم؟ از خدای متعال میزندگی می

ای که داریم و کنیم و وظیفهشان را بردیم ما را نسبت به عصری که در آن زندگی میحق آن نواب اربعه گرامی که در این جلسه نام

 رماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. رسالتی که داریم بصیرت کرامت بف

  پایان.


